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The relativity of rulings in the present era is one of the most important issues that has been assigned 

an important territory in legislative policy and judicial procedure, and in this regard, there have been 

many differences of opinion, and some of the principles are based on the absoluteness of rulings and 

opinions, and some They have also mentioned the relativity of rulings and opinions. In such a way 

that the relativity of opinions and rulings has been accepted and cited in the judgment number 

110/13413/9000 dated 9/11/1400 in the judicial procedure of Iran, which extends its scope in the 

judicial procedure. It seems that this matter has a suitable legal scope in Canadian law, so that the 

principle of relativity of judgments is explicitly accepted in Article 655 of the Canadian Civil 

Procedure Code.In Article 150 of the Canadian Civil Procedure Code, it is also mentioned that: "The 

contents of the accepted case or the judgments of the court are binding for the parties, which each 

of them is required to comply with, including other penalties, paying legal fees that Each of the 

parties or third parties benefit from it as a person...". In general, the principle of relativity of opinions 

and judgments is one of the most important issues in Iranian and Canadian law, the scope of which 

has been examined in the following article in a descriptive and analytical way, and we have found 

that relativity  The laws of Iran and Canada have been accepted. 
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 چکیده

نسبی بودن احکام در عصر حاضر یکی از موضوعات بسیار مهمی است که از قلمرو مهمی در سیاست تقنینی و رویه قضایی به خود 

رخی اختصاص داده است و در این رابطه اختلاف نظرات بسیاری نیز پدید آمده است و برخی اصل را بر مطلق بودن احکام و آراء و ب

شماره عنوان نموده اند. به گونه ای که در رویه قضایی ایران نسبی بودن آراء و احکام در رأی نیز بر نسبی بودن احکام و آراء 

به نظر می  مورد پذیرش و استناد قرار گرفته است که قلمرو آن در رویه قضایی را می رساند. ۹/11/1۴00مورخه  110/13۴13/۹000

 یمدن یدادرس نییقانون آ 655در ماده  رسد این موضوع در حقوق کانادا نیز از قلمرو تقنینی مناسبی برخوردار است به طوری که

است  دهیاشاره گرد زیکانادا ن یمدن یدادرس نییقانون آ 150 یشده است در ماده  رفتهیبودن احکام به صراحت پذ یکانادا اصل نسب

 ریآن هستند، از جمله سا تیاز آنها ملزم به رعا کیلازم الاجرا است که هر  نیطرف یدادگاه برا یآرا ایده مورد قبول مفاد پرون»که:

به طور  «.برند... یشخص از آن منفعت م کیاشخاص ثالث به عنوان  ای نیاز طرف کیکه هر  یحقوق یها نهیزمجازات ها، پرداخت ه

ایران و کانادا است که قلمرو آن در مقاله پیش رو به روش کلی اصل نسبی بودن آراء و احکام یکی از مهمترین موضوعات در حقوق 

توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و به این یافته دست یافتیم که اصل نسبی بودن آراء و احکام در حقوق ایران و کانادا 

 رار گرفته است.مورد پذیرش ق

 کلیدواژگان:

 رویه قضائی.مطلق بودن،  آراء، احکام، شخص ثالث، نسبی بودن،
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 مقدمه

احکام دادگاه ها نیز  1پذیرفته شده است آراءدر روابط حقوق خصوصی از جمله قرارداد ها، اصل نسبی بودن 

نتیجه پذیرش اصل مذکور آن است که حکم صادره، در حالی  2چنین است و بر اصل نسبی بودن مبتنی می باشد

ثر ؤثر نسازد و فقط در روابط اصحاب دعوا و قائم مقامان آنها مأآنان را مت 3که در برابر دیگران قابل استناد است

ودن آراء همواره مورد انتقاد برخی حقوق دانان قرار گرفته است و برخی بر این عقیده اند اصل نسبی ب  ۴.باشد

 یاصل نسب هیدر صدد توج سندگانیدرت نون بهکه اصل مطلق بودن بر آراء و احکام دادگاه ها حاکم است. 

با  یبعض .آن نظر داده اند یو بر مبنا اند مفروض گرفته یلیرا بدون ذکر دل اصل نیبوده اند اغلب ا آراءبودن 

 5.اندمتوسل شده اسیبه ق یآورده اند و برخ یرو ءآرا یبه اصل اعتبار نسب ءراآ مطلقبرداشت غلط از اصل اعتبار 

آن  7یکرده و برخ یتلق اصلبر آن  ییاعتراض ثالث را استثنا 6یبعضآراء،  بودن اعتبار یبا اصل قرار دادن نسب

دهد که در واقع منشاء  یشان من شدن یتلق یضرور ریغ همین تردیداما بدون  .نده ادانست یضرور ریرا غ

است که نه فقط  لیدل نیهم هگفت ب توانیم .است ءراآ اصل مطلق بودن اعتبار ،اعتراض ثالث سیسأت شیدایپ

 رسدیباره به نظر م نیدر ا اند. قابل اعتراض ثالث یمدن یدادرس نییها بلکه همه آنها در آدادگاه یاز آرا یبعض

 یمأثر ها در درجه اول حقوق اصحاب دعوا را متدادگاه یچون آرا میگمان کن 8یکه مانند بعض ستیموجه ن

معتقد بود و  آراء بودن اعتبار یمعمول بوده به اصل نسب زین ۹لان در کام یسنتگونه که به طور آن دیکنند پس با

  10.رندیاشخاص ثالث به کار گ هین را علتوانند آ ینم حکم کی نیباور داشت که طرف

این موضوع در حقوق کانادا نیز محسوس است و با توجه به اینکه حقوق کانادا به ویژه ایالت کبک به نظام 

حقوقی کامن لا شباهت زیادی دارد، اصل نسبی بودن آراء را پذیرفته و برخاً مطلق بودن آراء نیز در مقررات 

ر محدودی در راستای اصل نسبی آیین دادرسی مدنی این کشور محسوس است. به طور کلی، تحقیقات بسیا

                                                           
 .20، ص، تهران، مجد3، جقرارداد ها و تعهدات( آثار، حقوق مدنی)1386شهیدی، مهدی  .1

 .35، ص، تهران، فکرسازان4، جمبسوط در آیین دادرسی مدنی، 1387مهاجری، علی، . 2

 .58-59، صص 24، ش مجله ندای صادق، حکم و آثار آن، 1380آهنی، بتول  .3

 .213، ص ، تهران، دراک2دوره پیشرفته، جآیین دادرسی مدنی ،  1386شمس، عبدالله،  .4
، تحلیل اصل اعتبار مطلق آرای دادگاهها در آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، نشریه علمی و پژوهشی 1398. قلی زاده منقوطای، احد، 5

 .174، ص 18، ش10فقه و حقوق اسلامی، س
 .268، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، ماجد، ص1379. صدرزاده افشار، محسن، 6

 .134، ص 1، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، تهران، خرسندی، ج1386، نصرالله،  . قهرمانی7

 .43، ص71، ش74، اصل نسبی بودن رأی حقوقی، مجله حقوقی دادگستری، س1389. صالحی ذهابی، جمال، 8

9. Morris, John K. (1968), "Nonparties and Preclusion by Judgment: The Privity Rule Reconsidered", 

56 CCC. C. CCC, C 1101. 
 .175. قلی زاده منقوطای، احد، پیشین، ص 10
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بودن آراء در حقوق ایران کار شده است و برخی نیز این اصل را نپذیرفته اند و اصل مطلق بودن آراء را ملاک 

قرار داده اند که این موضوع دوگانگی، در نظرات حقوقی را پدید آورده است؛ به طور کلی با توجه به اهمیت 

آثار، مبانی، جایگاه و شرایط نسبی بودن آراء دادگاه ها در حقوق ایران و  موضوع، در پژوهش حاضر، به بررسی

 کانادا با مطالعه منابع حقوقی و مقررات موجود، پرداخته خواهد شد.

 مفهوم شناسی -1

د نسبی ، جزء لاینفک هر پژوهشی است که ذیلاً به دو اصطلاح پرکاربرانگاری و مفهوم شناسیمفهوم بحث 

 اشاره خواهد شد. اعتبار مختومهبودن آراء و 

 مفهوم نسبی بودن آراء  -1-1

هیچگونه تعریف و مفهوم نگاری در خصوص نسبی بودن آراء دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا ارائه نگردیده 

 اثر از است و تنها در برخی مواد و مقررات موجود به پذیرش اصل نسبی بودن احکام اکتفا شده است. مقصود

دارایی  در بالذات و اولاً حکم، که بدین معنی است؛ دعوا اصحاب بر آن مستقیم اثر بودن، نسبی اصل رد رأی

 حکم، از ناشی التزامات بکاهد. آن از یا و داده افزایش را آنان التزامات و حقوق باشد؛ مؤثر داد برده و داد باخته

نسبی  1باشد. رأی این از نخستین و اصلی منتفع داد برده، مقابل، در و شده تحمیل بر داد باخته واسطه بدون

 معتبر آنها مقام قائم و داشته اند و مشارکت دخالت داور تعیین در که اشخاصی و دعوا طرفین بودن آراء درباره

به طور کلی در راستای ارائه ی تعریف نسبی بودن آراء          2داشت. تأثیری نخواهد دیگر اشخاص مورد در و است

می توان به ابعاد حقوقی حاکم بر آن اشاره نمود که این موضوع می تواند در شناسایی مفهوم نسبی بودن آراء از 

 اهمیت برخوردار باشد.

 اعتبار امر مختومهمفهوم  -1-2

 3ترین اهداف دادرسیشک یکی از مهمبی ،خصومت استترین هدف دادرسی فصل سریع مهم اگر نگوییم

بین طرفین دعواست.  ی( فصل سریع خصومتبردن به واقع )تشخیص محق واقعجدای از کشف حقیقت و پی

باشد. رسیدگی به دعوا و کننده حقوق اصحاب دعوا میآن گونه که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین

ها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذکر اشد و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریه باتخاذ تصمیم در مهلت معقول می

از سوی  شک مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعه به دادگستری و کارآمدی قضاوت رسمی است.که بی ۴اند.نموده

دادرسان  های قضایی )پژوهش و فرجام( از رأی صادره ایجاد شرایط خاص جهت انتخابدیگر امکان بازبینی 

                                                           
 .677، ص2م، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، الطبعه الثالثه الجدیده، ج2000. سنهوری، عبدالرزاق احمد، 1
 .31، ص 46، ش12پژوهشی فقه و تاریخ تمدن، س، آثار رأی داوری، فصلنامه علمی و 1394. مافی، همایون؛ روشنایی، ریحانه، 2
 .های عمومی و انقلاب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه 3ی ماده. 3

 .9ه.ق، كتاب القضا، نجف، انتشارات الحیدریه، ص 1339طباطبائی یزدی، سید محمد كاظم،   .4
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مند از علم حقوق و بسیاری ساز و کارهایی که جهت کاهش احتمال خطای رأی در پیش گرفته شده آگاه و بهره

بینی معنای ماهوی( تأسیس پیش های مربوط به عادلانه بودن رأی )بهکران نگرانیهمگی در راستای بر طرف

 شده است.

جریان یافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انکار یا تجاوز به لکن در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا 

یکی از حقوق خصوصی خواهان دعواست که نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام 

شود.  حال آن که ارجاع دعاوی به دادگستری و رسیدگی قضایی مبنای دیگری هم دارد و آن هم دارد و آن می

که عمدتاً ایفای آن در رسیدگی قضایی  1ر تأمین مصالح مربوط به نظم عمومی است.وظیفه حکومت مبنی ب

های )توسط مراجع صالح( به جای تصفیه حساب شخصی افراد نهفته است و لذا این جا نیز مثل بسیاری عرصه

ه تأمین خورد، هر چند کعلم حقوق )اگر چه نه چندان دقیق( تعارض بین حفظ نظم و تأمین عدالت به چشم می

گزیند. داند حقوقدان تفسیری عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمیگذار در تقنین خود ارجح مینظم را قانون

ناگزیر دعوای طرح شده باید سرانجامی یابد و از جریان رسیدگی خارج شود. جهت تأمین این هدف رسیدگی 

ای است که در قاعده 2اعتبار امر قضاوت شدهشود و از همین رو به دعوا پس از قطعیت رأی پذیرفته نمی

های حقوقی کنونی پذیرفته شده؛ اصل مزبور متضمن این است که هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به نظام

نظام حقوقی به مراجع کیفری اجازه انجام  باشد.صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی

رسیدگی و صدور رأی را داده و از راه پیش بینی طرق اعتراض به رأی، استحکام تحقیقات، جمع آوری دلیل، 

آنها را تضمین نموده است. بنابراین با پایان یافتن دادرسی و تعیین راه حل آن، ادعای خلاف این راه حل، به 

در نظر  صورت کلی )با پذیرش همان دعوا( یا جزیی )با قبول دعوای دیگر ولی نقض رأی نهایی( یا بدون

گرفتن لوازم منطقی آن )از طریق پذیرش مقدمات دعوای تازه که سابقا به صورت قطعی حل و فصل شده اند( 

قابل استماع نخواهد بود. امر مختوم در صدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت 

بعدی، لازم الاجرا اعلام کند. بنابراین تفاوتی ندارد  «مسأله»یا « موضوع»یا « دعوا»قطعی تعیین گردیده است، در 

که موضوع مختومه، یک دعوای مستقل است یا مقدمه دعوای دیگر یا لازمه قطعی آن و به این دلیل علاوه بر 

 از و قطع و خصومت فصل از است عبارت حکم 3منطوق حکم، اسباب توجیهی آن نیز دارای اعتبار می باشند.

                                                           
 . همان. 1

2. Autorite de lachosejugdee 

 161-165، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، صص  1383. كاتوزیان، ناصر،  3

بنابراین اگر در دعوی اختلاس، وصف كارمند دولت بودن نفی گردید، در دعوی ارتشاء بعدی نمی توان وضعیت سابق را )عدم تعلق رابطه 

مومی دیوان عالی كشور، امر مختوم را در خصوص موضوع جزیی )جنون( پذیرفت. استخدامی( مورد تردید قرار داد. در یک مورد، هیأت ع

در این قضیه طبق دلالت پرنده های مربوط، هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزائی، برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده »...

به عمل آمده است، ولی جنون نامبرده ثابت نگردیده و حکم مجازات  اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار، در آن مراحل رسیدگی
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 نیستند. در باورمند بدان خود که تکلیفی ترک یا انجام به دعوی طرفدو  از یکی الزام راه از منازعه، بین بردن

 لزوم قضاوت و اعتبار اجرایی، تقویت و قابلیت آن، تقویت و حق اثبات، خصومت فصل مانند آثاری حکم، این

قانون  2۹۹در ماده  1شود. می دیده کند، نقض را خود حکم حکم، ازد بع تواند نمی قاضی که نحوی به شده

دعوا و قاطع آن به طور  تیدادگاه راجع به ماه یچنانچه رأ»ت:اسه گفت حکم فیدر تعر یمدن یدادرس نییآ

 «.شود یم دهیصورت، قرار نام نیا ریباشد، حکم و در غ یکل ای ییجز

 یاست تقنینی و رویه قضایی حاکم بر نسبی بودن احکام و آراءس -2

یران و کانادا ارا می توان در دو جایگاه حقوق  و رویه قضایی حاکم بر نسبی بودن احکام و آراء سیاست تقنینی

 مورد تحلیل قرار داد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد.

 حقوق ایران -2-1

 قوانین -2-1-1

 دیوا فوت نمااز اصحاب دع یکیهرگاه  قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار عنوان دشته است که 105در ماده 

را  یدگیدادگاه رس گردد لیشده زا یموجب آن سمت، داخل دادرسبه که از آنان یکیسمت  ایمحجور شود  ای

 انیجر نفع،یو درخواست ذ نیجانش نیی. پس از تعداردیاعلام م گریطرف دمراتب را به و به طور موقت متوقف

نسبت به  یدر دادرس یریتأث از اصحاب دعوا یکیزوال سمت  ایحجر  ایکه فوت  نیمگر ا ابدییمادامه یدادرس

با تدقیق در این مقرره می  .افتیادامه خواهد  گرانید بهنسبت یدادرس صورتنینداشته باشد که در ا گرانید

است و اصل نسبی بودن احکام توان عنوان نمود که دادرسی نسبت به سایر اشخاصی که ذینفع می باشند مؤثر 

 مورد مطالعه قرار داد. است 2که در خصوص توقیف دادرسی می توان در این مقرره        را 

                                                           
صادره در دیوان عالی كشور ابرام گردیده است و درخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مور توجه واقع نشده و رد گشته و به این 

، موازین قضایی هیأت عمومی دیوانعالی 1384ی، عبدالحسین، )علی آباد...« ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم به را پیدا كرده 

 194-196، صص 2كشور، تهران، انتشار، ج

 .170، ص29، ش8، معناشناسی حکم و تأثیر آن در فهم احکام حکومتی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، س1397. حیدر زاده، علیرضا، 1

ناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره كرد كه ذیلًا مورد اشاره قرار می گیرد توان به قرار ا. از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می2

 كه این موارد نیز در نتیجه نسبی بودن احکام، ناشی می گردند.

 اناطه قرار -1 

صلاحیت دادگاه ن در آهرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به »قانون آیین دادرسی مدنی،  19بر اساس ماده 

شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می

شود و كننده تسلیم كند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر میدادگاه صالح اقامه دعوا كرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی

 «ه صالح مجددا اقامه دعوی كند.تواند پس از اثبات ادعا در دادگااهان میخو

 ثالث اعتراض -2  

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی »قانون آیین دادرسی مدنی،  423بر اساس ماده 

هد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر شود، موثر در اصل دعوا خواكه در خصوص اعتراض یادشده صادر می

دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده، رای میمی
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عنوان شخص های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا بهاتباع دولت قانون مذکور، 1۴۴از جهاتی مطابق ماده 

هزینه دادرسی و  تخسارتی که ممکن است بابوارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه ثالث

 ایران و تا اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواستالوکاله بهحق

 د.شوپایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می

شود فقط نسبت به که پس از رسیدگی واخواهی صادر می ییرأ قانون فوق الذکر نیز بیان می دارد، 308ماده 

صادره قابل  که رأینخواهد شد مگر اینواخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است واخواه و

 اندبوده ولی واخواهی نکرده تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی

                                                           
یم كند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدكننده مهلت داده میروز به اعتراض 20

 «رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

 دادرسی اعاده -3 

كند، مکلف است آن را به دادگاه دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می»قانون آیین دادرسی مدنی،  434طبق ماده 

دادرسی  دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی كه در خصوص درخواست اعادهصادركننده حکم ارسال كند و چنانچه 

دور شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صصادر می

 «دهد.ادامه می ه رسیدگی خوداندازد و در غیر این صورت بحکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می

 قرار اجرای وسیله تهیه عدم -4 

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط »گوید: قانون آیین دادرسی مدنی می 256در این زمینه، قانونگذار در ماده 

جرا در مرحله بدوی با را لازم بداند، تهیه وسایل ا متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذكور

دور نباشد و دادگاه خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مق

رای حکم بدوی قف اما مانع اجبدون آن نتواند انشای رای كند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متو

 نخواهد بود.

 نظر تجدید مرحله در كارشناس دستمزد پرداخت -5 

ف مدت یک هفته از ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظر»قانون آیین دادرسی مدنی،  259بر اساس قسمتی از ماده 

 «شود.وی خارج میتاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، كارشناسی از عداد دلایل 

 تأمین دادن تکلیف از ناشی موارد -6 

لت سپردن آن را دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی كرده و مقدار و مه»قانون آیین دادرسی مدنی،  147طبق ماده 

ن منقضی شود و خواهان رای دادن تامیتعیین كند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر ب

ر رد دادخواست صادر تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرا

 شود.می

 داوری به دعوا ارجاع از ناشی دادرسی توقیف -7  

روز بعد از ابلاغ رای داور  20تواند ظرف هر یک از طرفین می»كند: دنی عنوان میقانون آیین دادرسی م 490همچنین قانونگذار در ماده 

از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد. 

اه رای از موارد مذكور در ماده قبل باشد، حکم به بطلان آن دهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی كرده و هرگ

 «ماند.و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می
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را می توان در مرحله واخواهی و با تدقیق در ماده مرقوم نیز اصل نسبی بودن احکام  ت.اشنیز تسری خواهد د

تواند مورد رأی دادگاه تجدیدنظر نمی شده است که نبیا نیز قانون پیش گفته 35۹ در  حکم غیابی مشاهده کرد.

تفکیک نباشد که قابل تجزیه وقرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره  استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی

 اند، تسرینسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده صورتدر این

 ت. که مطابق این مقرره نیز اصل نسبی بودن حکم تجدید نظرخواهی محرز است.خواهد داش

در  کام مدنی،قانون اجرای اح ۴۹ماده بق البته این موضوع در راستای اجرای احکام مدنی نیز صادق است و مطا

را طوعاً اجرا ننماید یا قراری  اجرای حکم مقرر است مدلول حکم علیه در موعدی که برایصورتی که محکوم

له نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم حکم ندهد و مالی هم معرفیله برای اجرایبا محکوم

د. با تدقیق در مقرره مذکور می توقیف گردعلیه معادل محکوم بهاموال محکوم که ازتواند درخواست کند می

 بایست عنوان داشت که اصل نسبی بودن اجرای حکم نیز در این مقرره محسوس است.

ت به مال توقیف هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبقانون اجرای احکام مدنی که عنوان می دارد،  57ماده مطابق 

هد که این کتباً رضایت دلهله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکومضرر محکوم عد از توقیف بهشده ب

 موضوع نیز نسبی بودن حکم را بیانگر است.

 رویه قضایی -1-2 -2

 أی نخستر -1-2-1 -2

حدت وگزارش پرونده  ،عامل محترم روزنامه رسمی کشور مدیر ۹/11/1۴00 110/13۴13/۹000شماره در رأی 

به  7/10/1۴00ـ  818هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره  1۴00/72رویه قضایی ردیف 

 :دتنظیم و جهت انتشار ارسال می گردشرح ذیل 

مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری پور مقدمه جلسه هیأت عمومی  

 7/10/1۴00روز سه شنبه، مورخ  8:30ساعت  1۴00/72ر در مورد پرونده وحدت رویه ردیف دیوان عالی کشو

به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با 

با  حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و

شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل 

شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای 

ل کشور که به ترتیب ذیل منعکس شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ک

الف( گزارش پرونده به  .منتهی گردید 7/10/1۴00ـ  818می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 

می رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام       استحضار 
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ادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض اینکه از سوی شعب بیستم و بیست وسوم د

شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه ها که راجع به رد مال است، آراء مختلف صادر شده، طرح 

موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می 

دادگاه کیفری دو تهران،  1172شعبه  6/6/13۹8 ـ ۹80۹۹721812007۹0حکایت دادنامه شماره الف( به : شود

با توجه به :»رهام ... و حیدر ... دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است در خصوص اتهام آقایان محمد

موجه وکیل ایشان ... اتهامات علی ... تصویر قراردادهای عادی ... دفاعیات غیر  شکایت بزه دیده آقای حیدر

انتسابی به متهمان محرز و مسلم ... است به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و 

 13۹2مصوب  قانون مجازات اسلامی 13۴کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 

سه فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و رهام ... را به تحمل  آقای محمد

پرداخت جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه وفق قراردادهای فوق الذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک 

میلیارد و به آقای علی...، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی اکبر... و سه 

چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم نازیلا ... و آقای حیدر ... را به تحمل دو فقره حبس 

هریک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه 

ت انتقال ملک به خانم فرشته... و سه میلیارد و چهارصد عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال باب

می نماید. لازم به ذکر است که صرفاً مجازات  هفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید... محکوم و

اشد در مورد متهمان قابل اجرا می باشد چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر 

پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیستم دادگاه «. قابل اجرا شود کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد

با »ت...چنین رأی داده اس، ۴/10/13۹8 ـ۹80۹۹702220017۴2تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 

محاسبه جزای نقدی هردو محکومٌ علیه متضمن بررسی و مداقّه مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه موضوع 

قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره  ۴57اشتباه است که با استفاده از ماده 

جزای نقدی به میزان بالاترین وجه مأخوذه از خریداران اعلام می گردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و 

دنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در مفاد لایحه تجدی

رأی، محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را 

به مستندات، فاقد  ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه

قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه  ۴55اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض، به استناد بند الف ماده 

با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه  «.دداسته، با وصف اصلاح تأیید می گرتجدیدنظرخو

استان تهران به موجب دادنامه شماره که راجع به رد مال است، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر 
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با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده »... چنین رأی داده است ،۹/10/13۹۹ ـ ۹۹0۹۹7022200216۴

که مورد استناد معترضین  13۹2 مصوب مجازات اسلامی قانون 215: حکم تبصره یک ماده ملاحظه می شود اولاً

ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف 

در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است و از نظر این دادگاه حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش 

 ۴17ه احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمی شود، ثانیاً: مقررات مواد دعوی اعتراض ثالث حقوقی نسبت ب

به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوی اعتراض ثالث در احکام 

د حقوقی )مدنی( صرف است و شامل احکام کیفری نمی شود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجد

به پرونده های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً 

در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است محسوب نمی شود؛ علی هذا با توجه به مراتب 

لحاظ قرار رد دعوی معترضین ثالث صادر  مرقوم، دعوی مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این

 6/۴/13۹۴ ـ ۹۴0۹۹721۹0600283ب( به حکایت دادنامه شماره «. تعلام می گردد. رأی صادره قطعی اسو ا

دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای جعفر ... دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده  1031شعبه 

...، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره ثبت و ر مصدق نظریه کارشناسوجه به تصویبا ت ..:».شده است

تصویر قراردادهای ... پیش فروش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه ... اتهام انتسابی به متهم را 

قانون مجازات  13و ماده 138۹قانون پیش فروش ساختمان مصوب  13محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به  1راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده

محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه 

با توجه به  «.دحق شاکی صادر و اعلام می نمایدر میلیون ریال درحق دولت و رد مال طبق نظریه کارشناس

دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه  1031اینکه، این رأی غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبه 

پس از  ت.دنامه واخواسته را تأیید کرده اس، ضمن رد واخواهی، دا۹50۹۹721۹060153۴شماره 

شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، 

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده  »...ت:داده اس، چنین رأی 1/10/13۹6 ـ ۹60۹۹702223015۹1

قانون آیین دادرسی  ۴3۴تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 

کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلائل 

موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست ...، لهذا دادگاه به استناد بند الف 

اهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخو ۴55ماده 

با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیست  «تأیید می نماید
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چنین ، 17/02/13۹8 ـ ۹80۹۹70222300220و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 

ظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرائم صرف ن»...ت:رأی داده اس

کیفری اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته ولکن این 

این قانون که مقنن اشعار داشته  ۴18دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی خاصه ماده 

خص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ش

این قانون بر پذیرش آن تأکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که  ۴22و  ۴17ایضاً مقنن در مواد 

دربرگیرنده دادگاه های عمومی  اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی هم ۴دادگاه های عمومی به شرح ماده 

قانون مجازات  215جزائی است )کیفری( و هم دادگاه های عمومی حقوقی افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده 

اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزائی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان 

ره از محکمه کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند خللی وارد شده می تواند نسبت به رأی صاد

که رد مال  (انتقال مال غیر) )البته لازم به یادآوری است این ]امر[ در اغلب موارد در مورد جرائم کلاهبرداری

مورد حکم قرار می گیرد ]قابلیت[ تسری دارد( زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویه جاری محاکم رد مال 

تعیین شده در عناوین مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه جزایی ندارند مع الوصف به دیدگاه هیأت حاکمه این دادگاه 

دعوی اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته در بعضی از 

ضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لکن در مو

صادره  2۹/0۴/13۹5 مورخ ۹5۴57نامه های تنظیمی مضبوط در پرونده... و همچنین... با مداقه در دادنامه شماره 

صادره از ... 13/10/13۹5مورخ  ۹51121دادگاه کیفری دو تهران )قرار اناطه( و دادنامه شماره  1031از شعبه 

صادره از شعبه  17/11/13۹۴ ... و ایضاً ملاحظه دادنامه اصلاحی مورخ ی حقوقی تهراندادگاه عموم ۴0شعبه 

 06/0۴/13۹۴ [ مورخ00283] ۹۴600282دادگاه کیفری دو تهران... در راستای دادنامه غیابی شماره  1031

وارد نمی کند صادره از شعبه مذکور... اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان 

صادره از  03/10/13۹6 مورخ ۹63015۹1در مانحن فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره 

را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده  ۹3700208دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه  23شعبه 

 «.دمعترض ثالث صادر و اعلام می نماین دعوی قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلا ۴18و  ۴17،  1۹7

چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع 

بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه ها که راجع به رد مال است، اختلاف نظر 

و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی  ۴17با این استدلال که مقررات مواد  دارند به طوری که شعبه بیستم

قانون مجازات  215ماده  1ناظر به احکام حقوقی )مدنی( صرف است و شامل احکام کیفری نمی شود و تبصره 
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ارتباط  در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در 13۹2اسلامی 

با اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء کیفری 

قانون آیین دادرسی  ۴18و  ۴17دادگاه ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و سوم با استناد به مواد 

ثالث را نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که  در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق  ت.بوده است، قابل استماع دانسته اسراجع به رد مال 

قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع  ۴71شده است، لذا در اجرای ماده 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت  د.دیوان عالی کشور درخواست می گرد عمومیدر جلسه هیأت 

عمومی ـ غلامرضا انصاری ب( نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت 

ورد قابلیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه ها در م 1۴00/72رویه ردیف 

 ۴72یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده

قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم. اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن 

به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی  اثر آراء محاکم است. به این معنی که رأی فقط نسبت

آنها دخالت داشته اند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته 

اند فاقد هرگونه اثر اجرایی می باشد، به همین جهت هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص دیگری به عنوان ثالث 

وارد شود، حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت خللی 

ویژگی های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق تر نمود پیدا کرده و چهره ای از آن به 

ی است که در عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق

تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله 

است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری»شریفه آیه 

آنجا که می فرماید احترام مال مسلمان مانند احترام آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می گیرد، 

خون اوست. بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء محدود به شخص مجرم 

بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود. ثانیاً اصل بر این است که چنانچه 

ادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق در نتیجه رأی د

اعتراض به آن رأی را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده 

تصریح شده و به آن  137۹قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال  ۴18

عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آراء دادگاه ها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در 

قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد. علاوه بر  ۴18ماده
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دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رأی آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل 

قانون مجازات اسلامی  215ماده  1کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره 

که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده  13۹2مصوب سال 

 ـ 575که به موجب آن رأی وحدت رویه شماره  16/1/1372مورخ  581وحدت رویه شماره و نیز رأی 

قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر  50تصحیح گردیده و همچنین ماده  2۹/02/1371

بر حق اعتراض شخص ثالث که رأی کیفری به حقوق وی خلل  13۹5حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات،  وارد

مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه به حقوق وی خلل وارد 

فری و تحمیل آثار ناخواسته شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رأی کی

آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رأی کیفری، بر خلاف عقل و منطق 

حقوقی به نظر می رسد. چون رأی کیفری بازتاب رابطه ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش بینی تحقق 

سبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمی رود و ن

لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، 

روابط و مالکیت ها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان 

د دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجه رأی کیفری خللی به حقوق وجو

شخص ثالث وارد شود با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری بدیهی و منطقی است. ثالثاً برحسب 

حیث عمومی و خصوصی است و هرچند جرم، دارای دو  13۹2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  8ماده 

که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت های آزادی شخص است، 

احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرائم علیه 

ی ، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفر

وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رأی دادگاه 

به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رأی دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد 

از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق  گردد و

حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و 

دادگاه تجدیدنظر تهران در آن  23 بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه

قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نموده 

ـ  818ج( رأی وحدت رویه شماره  .اند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است



 
 

 

3320 

ماهنامه 
ی 

علم
(

مقاله عل
ی

م
_

ی
پژوهش

) 
ل 

ن،سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

جم
پن

،شماره 
ی

ده، د
1401

 

قانون مجازات اسلامی مصوب  215ماده  1ا توجه به تبصره هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب  07/10/1۴00

با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض  13۹2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1۴8 ماده 2و تبصره  13۹2

شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه 

است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی  تجدیدنظر استان

کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و 

، ۴18، ۴17از جمله مواد مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 

آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض  ۴25و  ۴20

رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق 

قانون آیین دادرسی  ۴71قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و 

با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و  13۹2کیفری مصوب 

 ت.قضایی و غیر آن لازم الاتباع اس سایر مراجع، اعم از

 رأی دوم -1-2-2 -2

-6۴5/37۹ابطال نامه شماره با عنوان  ۹0/262به کلاسه پرونده  20/08/1۴00 همورخ 552 شماره دادنامهدر 

 چنین اصدار یافته است: مسکن و نیزم یسازمان مل رعاملیمد 1376/1/16

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب  ی:م الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگبس

عامل سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده  مدیر 16/01/1376 -37۹/6۴5دادخواستی ابطال نامه شماره 

احتراماً، به استحضار عالی می رساند: این جانب علی اکبر  ه:ت تبیین خواسته اعلام کرده است کو در جه

 156 فرعی از 1و  ۴، 6، 13های  یکی از مالکان مشاعی مزرعه خیرآباد خمینی شهر به پلاکتوحیدی وحدت 

قانون اراضی شهری، این زمین را که دارای سه حلقه چاه  12کمیسیون ماده  م.ثبت اصفهان هست 1۴اصلی بخش 

ز مالکان در یکی اد. موات اعلام می نمای 26/10/136۴ -155است برخلاف ضوابط قانونی طی رأی شماره 

مهلت مقرر قانونی طی دادخواستی نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی 

با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دلایل متعدد  26/0۴/1380  -800اصفهان طی دادنامه شماره 

فسخ و باطل  1و  ۴، 6، 13های  خصوص پلاک های مذکور رأی موات را در موجود در پرونده از جمله چاه

در پرونده  12/0۹/1382 -2077و  2078تجدیدنظر اصفهان نیز طی دادنامه شماره  6اعلام می نماید و شعبه 

یید قرار می دهد. چنان که ملاحظه می فرمایید أرأی شعبه بدوی را مورد ت 6ت/82 -1366 -1367کلاسه 

مالکان مشاعی بوده، اما آن چه باطل شده است کلی رأی کمیسیون ماده  متقاضی ابطال رأی کمیسیون یکی از

لذا این ابطال به همه مالکان تسری می یابد. سازمان مسکن و  ت.های مذکور اس موات بودن پلاکمبنی بر  12
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 شهرسازی استان اصفهان نیز در مرحله اول طبق ضوابط قانونی حکم مذکور را به دیگر مالکان تسری می داده

از تسری  16/01/1376 -37۹/6۴5است اما پس از مدتی معاونت وزارت مسکن و شهرسازی طی تصمیم شماره 

عنایت می فرمایید که این تصمیم غیر قانونی است زیرا این  د.به دیگر مالکان جلوگیری می نمای حکم مذکور

د و حتی می توان گفت که در ثیری در باطل بودن رأی کمیسیون ندارأکه چه کسی متقاضی ابطال بوده است ت

وجود ندارد تا بحث تسری و عدم تسری آن مطرح شود، لذا با توجه به  12مانحن فیه رأیی از کمیسیون ماده 

نب از حق قانونی خود آن چه به عرض رسید ابطال و لغو تصمیم مذکور از آن مقام مورد استدعاست تا این جا

 -116/1۴فرجام خواهی اداره کل زمین شهری طی دادنامه شماره کید بر مسأله مذکور أبا ت م.بهره مند شو

در دیوان عالی کشور نیز مطرح می شود و چون رأی تجدیدنظر خواسته که یکی دیگر از مالکان  25/02/1373

رد. مورد تایید قرار می گی 12ماده  است فاقد اشکال قانونی بوده است، ابطال کمیسیون 1و  ۴، 6، 13های  پلاک

احتراماً، در پاسخ به شماره  م:سلام علیک ه:ب لایحه تکمیلی اعلام کرده است کبه موجشاکی 

به استحضار می رساند: اظهار نظر در مورد تسری آراء به دیگر افراد از  11/12/138۹ – 8۹10100۹05800306

فیه پس از آن که با اختیارات و وظایف قوه قضاییه است و نه از وظایف قوه مجریه علاوه بر این که در مانحن 

حتی در یک مورد فسخ و ابطال و کان لم یکن اعلام می شود، دیگر رأیی  12رأی قوه قضاییه کمیسیون ماده 

وجود ندارد که قابل تسری باشد یا نباشد ضمن آن که بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر این که از 

از نظر قوه قضاییه تسری یافتن غیر قانونی نبوده است تسری جلوگیری به عمل آید، خود دلیل بر آن است که 

ولیت مربوط سازمان مسکن و شهرسازی اظهار می دارند تا زمانی که بخشنامه صادر نشده بود طبق ئو لذا مس

ولیت سازمان مسکن و شهرسازی ئضوابط قانونی یعنی تسری یافتن عمل می شده است و به عبارت دیگر مس

ضمناً وقتی شخصی مورد  «للوالبدیهی لایع»انسته است و بدان عمل می کردند دیهی داصفهان تسری را امری ب

ستم قرار می گیرد و از حق قانونی خود محروم می شود، اگر شکایتی مطرح کرده، ممکن است نداند و یا نتواند 

می گوید و چه می ولیت قضایی مسلماً می دانند که او چه ئجریان را مستند به ماده و قانون نماید، لکن مس

توضیحاً نظر به این که دادنامه ها از طرف بعضی از سهامداران در  د.دارخواهد و نسخ او وجهه قانونی دارد یا ن

تقدیم دادگاه شده است و نه در رابطه با مالکیت اراضی که هنوز مفروز و  12رابطه با ابطال کمیسیون ماده 

 1و  ۴، 6متر از اراضی پلاکهای  000/۴50اوی است با خروج مس 12مشخص نیست، لذا ابطال کمیسیون ماده 

العمل نمی تواند مانع از تسری از موات بودن و لذا جریان تسری یافتن خود به خود صورت می گیرد و دستور

 13قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به این که اعمال بند  170علی هذا با استناد به اصل  د.شو

خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، لغو و ابطال آن  15/08/1370 -30222/5تقدیمی به شماره  بخشنامه

باسمه تعالی برادر گرامی مهندس کاظمی ریاست ت: نامه مورد اعتراض به قرار زیر اسمتن  .مستدعی است
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 15/08/1370 -ل/30222بخشنامه شماره  13محترم سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان چون اعمال بند 

تجمیعی املاک که بنا بر استنتاج، موضوع تسری احکام صادر شده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و 

قانون زمین  ۹را به مالکین اراضی مشاعی به دلیل محدودیت مهلت اعتبار ماده  12آراء کمیسیون تشخیص ماده 

افته، اجرای آن موضوعیت ندارد و از آن جا که شهری تجویز شده و در حال حاضر کلیه آراء صادره قطعیت ی

در دادنامه های صادره از مراجع مزبور اصحاب دعوا و محکوم به و خواسته منجزاً مشخص می باشد تسری 

معاون  -بخشنامه مذکور لغو و کان لم یکن اعلام می گردد. 13آراء به مالکان مشاع موردی ندارد بنابراین بند 

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، »وزیر مسکن و شهرسازی

احتراماً، بازگشت به  :سلام علیکم«:هتوضیح داده است ک 22/05/13۹0 -18625/1112به موجب لایحه شماره 

کلاسه  8۹0851، ذیل شماره بایگانی 880۹۹80۹00066866موضوع پرونده کلاسه  07/0۴/13۹0 اخطاریه مورخ

 ـع در خصوص اعتراض آقای علی اکبر توحیدی وحدت، نسبت به تصمیم مورخ/262/۹0دستی   16/01/1376 ه

همان  -1 د:زمین و مسکن به استحضار می رسان معاون وزیر مسکن و شهرسازی وقت و مدیرعامل سازمان ملی

ها و تسری دامنه اعتبار آن صرفاً نسبت به  که قضات مستحضر می باشند اصل بر نسبی بودن احکام دادگاهگونه 

 ت.م علیه و له محکوم له قابل اجراسطرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنهاست. لذا احکام قطعی صرفاً علیه محکو

است که به تشخیص سازمان  15/08/1370 -ل/30222بخشنامه شماره  13مفاد تصمیم معترضٌ عنه ناظر به بند 

را  12و بنا بر استنتاج، تسری احکام صادر شده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آرای کمیسیون ماده 

مین نیازهای أشأن پذیرش و اتخاذ رویه فوق، مساعدت در ت -2. به دیگر مالکان مشاعی تجویز کرده است

های زمانی در مقطع حاکمیت و  وجه به شرایط، اوضاع و احوال و ضرورتعمومی و ایجاد مسکن بوده که با ت

قانون زمین شهری صورت پذیرفته است. بدیهی است اتخاذ رویه مزبور خلاف اصل نسبی بودن  ۹اعتبار ماده 

قانون زمین شهری و تأمین نظر هدف غایی قانونگذار در تصویب  ۹احکام است لیکن جهت اجرای بهینه ماده 

 قانون زمین شهری بر اساس مجوز مورخ ۹یاد شده مورد عمل قرار گرفته است. شایان ذکر است ماده  ۹ماده 

حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر اعطای صلاحیت جهت تشخیص موارد ضرورت به مجلس  1۹/07/1360

ب آن سال( تصویب شده است، که به موج 5)شورای اسلامی در چارچوب احکام ثانویه برای مدت محدود 

مین خدمات عمومی بر شهروندان مقرر شده بود. أتملک اراضی بایر و دایر اشخاص جهت ایجاد امر مسکن و ت

 -ل/30222بخشنامه شماره  13مذکور مرتفع شده، اعمال بند  ۹بنا به مراتب فوق اینک که ضرورت اعمال ماده 

بت به اشخاص ثالث بدون شرکت شخص ها نس نیز ضرورت نداشته است، لذا تسری احکام دادگاه 15/08/1370

ثالث در دعوای مطروح موضوعیت ندارد و فاقد توجیه حقوقی و قانونی است. بدیهی است چنان چه شاکی 

حاضر مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت این سازمان نماید و دعوای مطروح منجر به صدور حکم قطعی له نامبرده 
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افزون بر مطالب  -3ود         م در چارچوب قوانین جاری خواهد بکشود، این سازمان مکلف به اجرای مفاد ح

زیرا: بعضاً مالکیت برخی مالکان مشاعی  .معروضه فوق، تمکین نسبت به درخواست شاکی تالی فاسد نیز دارد

ولی تصرفات مفروز است و حکم یا نظریه کمیسیون صرفاً نسبت به تصرفات مفروز صادر می شود. لذا تسری 

دیگر مالکان متعذر است و یا در دعاوی ابطال سند دولت در صورت عدم شمول مصوبه مجمع تشخیص آن به 

مصلحت نظام موسوم به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها اجرای حکم صرفاً به قدرالسهم 

تسری احکام مراجع  بنا به مراتب فوق و اصل عدم جواز در حقوق عمومی، .مشاعی محکوم له امکان پذیر است

قضایی اعم از عمومی یا اختصاصی به غیر از اصحاب دعوا توجیه قانونی ندارد و با عنایت به رفع ضرورت 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ت. صدور بخشنامه معترضٌ عنه صحیح اسقانون زمین شهری  ۹اعمال ماده 

شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان 

رأی هیأت عمومی ماهیت حقوقی مالکیت اشخاص  .کنداکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می

به نحو اشاعه نسبت به اموال )اعم از منقول یا غیر منقول( مفید مالکیت تمامی صاحبان حصه در جزء جزء اموال 

اری تمامی مالکان مشاعی از آثار حقوقی ناشی از هر گونه اقدام قضایی و حقوقی در است که ثمره آن برخورد

آن است و منع بهره مندی بعضی از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانونی متعلقه، از مصادیق تبعیض ناروای 

قانون اراضی  12اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. رأی کمیسیون ماده  ۹موضوع بند 

شهری دایر به موات شناختن ملک متنازع فیه در حقیقت به کل پلاک ثبتی متعلق حق تمامی مالکان مشاعی 

دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصی از آن ملک نیست، لذا رأی دادگاه مبنی بر ابطال رأی کمیسیون 

رأی به اعتبار میزان حصه مالکان مشاعی صادر نشده مذکور نیز بر کل پلاک ثبتی اشاره دارد و به عبارتی این 

با موازین قانونی بوده است. بنابراین  12است بلکه مبنای صدور آن احراز مغایرت رأی کمیسیون ماده 

قانون اراضی شهری در  12ها مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده  دادگاه دستورالعمل معترضٌ به که احکام 

 ناظر بر معترضان به رأی کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام خصوص ملک مشاعی را صرفاً

کرده است، به علت تبعیض ناروا مغایر با موازین قانونی  15/08/1370 -ل/3022بخشنامه شماره  13به لغو بند 

دیوان عدالت قانون تشکیلات و آیین دادرسی  88و ماده  12ماده  2یاد شده تشخیص می شود و به استناد بند 

  .ابطال می شود 13۹2اداری مصوب سال 

 حقوق کانادا -2-2

در حقوق کانادا اصل نسبی بودن احکام در قانون و رویه قضایی کانادا مورد پذیرش قرار گرفته است. مطابق     

، قبل از دادگاه تأیید می کند که درخواست ارائه شده به دادگاهقانون آیین دادرسی مدنی کانادا  30۹ماده ی 

ارسال به شخص مربوطه، به اطلاع اشخاص ذینفع و ثالث رسیده و نظرات و گزارش های کارشناسی لازم در 
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دادگاه می تواند دستور دهد که این درخواست به هر شخصی که فکر می کند ذینفع است،  پرونده ثبت گردد.

مدنی یا دوستان را فراخواند یا نظر شورای راهنمایی اطلاع داده شود، جلسه ای از بستگان، افراد متأهل یا اتحادیه 

همچنین دادگاه، ممکن است به نظرات تکمیلی یا گزارش های تخصصی که ضروری می  د.را درخواست کن

داند نیاز داشته باشد و در صورت لزوم، در صورت اعتقاد به دلایل ارزیابی شده به درخواست ارزیابی توسط 

قانون آیین دادرسی مدنی  655در ماده از جهاتی  .ه توسط دادگاه را صادر کندیک متخصص مستقل تعیین شد

اگر قاضی قبلاً در مورد آن موضوع  »کانادا اصل نسبی بودن احکام به صراحت پذیرفته شده است و بیان گردیده:

د به طرف رأی نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث لازم باشد، دادگاه می توان

قانون آیین  150در ماده ی  1«.دمتقاضی برای به رسمیت شناختن و اجرای اقدام موقت یا حمایتی تأمین اتخاذ کن

مفاد پرونده مورد قبول یا آرای دادگاه برای طرفین لازم الاجرا  »دادرسی مدنی کانادا نیز اشاره گردیده است که:

ند، از جمله سایر مجازات ها، پرداخت هزینه های حقوقی و... است که هر یک از آنها ملزم به رعایت آن هست

قانون آیین  351ماده  2«....که هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث به عنوان یک شخص از آن منفعت می برند

حق تجدیدنظر متعلق به هر یک از طرفین در مرحله بدوی است که  »دادرسی مدنی کانادا نیز عنوان می دارد:

در یک پرونده غیر منازعه،  د.جدیدنظر هستند مگر اینکه طرف از این حق چشم پوشی کرده باشذینفع به ت

  3«.اشخاص ثالثی که حکم به آنها ابلاغ شده نیز می توانند تجدیدنظر خواهی نمایند

دعوی  ی از موضوعاگر قاضی قبلاً در مورد قسمت »قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز عنوان می دارد: 6۴7ماده 

تقاضی را ممی تواند  رأی نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث لازم باشد، دادگاه

عنوان نمود که  با تدقیق در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی کانادا می توان«. دبه ارائه ضمانت موظف کن

ورد پذیرش مان در مواد مختلفی به کار رفته و ماصل نسبی بودن در کنار اصل مطلق بودن آراء به صورت توأ

 قرار گرفته است. در حقوق ایران، اصل نسبی بودن رأی دارای آثاری به قرار ذیل است:

 دیگر دعوایی که است آن از طرفین مانع روابط در رأی نسبی اثر شود، صادر حکم دعوا موضوع در هرگاه (1

 در دیگری دعوای و طرح است مؤثر و معتبر طرفین، روابط میاندر  حکم آن شود؛ مطرح موضوع آن به نسبت

                                                           
1. The court may order the party applying for recognition and enforcement of a provisional or 

safeguard measure to provide a suretyship if the arbitrator has not already ruled on that subject or if 

such a decision is necessary to protect the rights of third persons. 
2. The case protocol accepted by or established in conjunction with the court is binding on the parties, 

who are each required to comply with it under pain, among other sanctions, of paying the legal costs 

incurred by any of the parties or by third persons as a result of their failure to comply... 
3.The right to appeal belongs to any party to the judgment in first instance having an interest in 

appealing, unless the party has waived that right. In a non-contentious case, an appeal is also 

available to third persons to whom the judgment was notified. 
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نفعی  دعوا آن تجدید دلیل در همین به و رفته میان از موضوع آن در دادخواهی حق ندارد؛ اعتبار خصوص آن

 صادر رأی آنها، مقام یا قائم و دعوا اصحاب میان روابط نسبیت رأی در اصل مقتضای قانونی وجود ندارد. به

 دیگری دادگاه یا و باشد پیشین حکم ی دادگاه صادرکننده همان فعلی دادگاه آنکه، از اعم دارد، حکومت شده

 اثباتی وسایل و ادله نیست؛ محدود آن منطوق به رأی اثر (  نسبیت2باشد.  شده دعوا اصل به رسیدگی دار عهده

رأی که از سوی  موضوع اثباتی وسایل و ادله زیرا، باشد؛ می مؤثر معتبر و آن طرفین به نسبت ی رأی نتیجه

 اصالت به نسبت قرار گرفته است و طرفین پذیرش اصحاب دعوا به دادگاه تقدیم شده است، در آن دعوا مورد

 رد دادگاه از سوی تردید و انکار اظهار یا جعلیت نهایت ادعای در اند، تعرضی کرده اگر یا نکرده تعرضی آنها

شده، از آن مسلم تلقی  قضاوت خصوص آن در که موضوعی رأی، اثر نسبی بودن( به موجب اصل 3شده است.

صرفاً در مورد داد باخته  افته،ی تیقطع یناظر بر رأ هییشود مفاد اجرا یسبب م یبودن اثر رأ ینسب( ۴می شود. 

با تدقیق در مقررات موجود در حقوق کانادا می توان عنوان داشت که اصل نسبی بودن احکام در  1اجرا شود.

 مراحل مختلف دادرسی مورد توجه قرار گرفته است.

 نتیجه گیری

گرفته است و  به طور کلی اصل نسبی بودن احکام و آرای دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا مورد پذیرش قرار

ا عنوان اصل وق کانادا با توجه به مقرراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد و باین موضوع در حق

 ا در حقوقبودن احکام دادگاه ه ینسبآثار از جهاتی  مطلق شناخته شده است مورد پذیرش واقع گردیده است.

أی به منطوق رارتباط نسبیت ا را می توان در مواردی همچون مانع شدن از طرح دعوی دیگر، عدم کاناد ایران و

عیت آن، مسلم بودن و قطعیت رأی عنوان نمود که این موضوع در حقوق کانادا در برخی جهات همچون قط

ر جهت تضمین دایران و کانادا  بودن احکام دادگاه ها در حقوق ینسبمبنای از این رو  رأی دارای تفاوت است.

حقوق  افع اشخاص ثالث است که عمده تفاوت این مبانی دراصول دادرسی منصفانه و حقوق طرفین و حفظ من

ر حقوق ایران کانادا بر گرفته از مقررات صریح، دکترین حقوقی و اقتباس از حقوق کامن لا است به طوری که د

ا در قوانین نسبی بودن احکام و آراء دادگاه ه علی رغم اشاره ضمنی برخی مقررات در کنار رویه قضایی است.

ر این زمینه صراحت تبیین نگردیده است و تنها در رویه ی قضایی با توجه به اختلاف نظرهایی که د ایران به

بر خلاف  مطرح است بدان اشاره شده و در حقوق کانادا نیز اصل مطلق بودن آراء در کنار نسبی بودن آراء

 ه است.حقوق کامن لا که شباهت زیادی به این حقوق نوشته دارد مورد پذیرش قرار گرفت

 واحد اردبیل  میدانشگاه آزاد اسلا ان درکترای تخصصی خانم سودا نادری شیراین مقاله مستخرج از رساله د"

 "می باشد.

 منابع

                                                           
 .46-47، صص پیشین. صالحی ذهابی، جمال، 1
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